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آخرین 
شاعرانه‌هایش...

مکث
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بلوار کشاورز، ۱۰۰ سال پیش
در این تصویر نایاب، نمایی از نهر آب کرج را می‌بینید؛ شاخه‌ای 
از رودخانه کرج که از مسیر اراضی بهجت‌آباد می‌گذشت و به 
تهران می‌رسید. همین محدوده بعدها، در سال ۱۳۳۶ با طراحی 
دکتر ســرافراز غزنی، به بلوار کشاورز )الیزابت پیشین( تبدیل 

شد؛ یکی از زیباترین و خاطره‌انگیزترین خیابان‌های پایتخت.

ارتفاعات شمیران، ۹۹ سال پیش
این تصویــر تاریخی از ارتفاعات شــمیران، در ســال ۱۳۰۵ 
خورشیدی توســط آنتوان ســوروگین، عکاس نامدار دربار 
ناصرالدین‌شاه ثبت شده اســت. سوروگین که به سبب هنر و 
دقتش در عکاسی، لقب »آنتوان‌خان« گرفته بود، مجموعه‌ای 
گرانبها از زندگی و مناظر ایران به‌جا گذاشت. او در سال ۱۳۱۲ 

درگذشت و در گورستان دولاب به خاک سپرده شد.

فقط یک لاک گلبهی  
یک دختر شیرین ۷ساله که هم درس‌خوان و باهوش بود و هم به شعرعلاقه داشت. سیده محیا صدیقی 
صابر۳ تیرماه به همراه ۱۱ نفراز اعضای خانواده‌اش به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. عمویش 

می‌گوید: »‌شب قبل از شهادت جایزه شعرخوانی‌اش را از من می خواست؛ فقط یک لاک گلبهی.«

او را خوب نشناختیم 
خانواده می‌دانستند شهید حسین روان، نظامی است اما فکرش را نمی‌کردند او پست حساسی داشته 
باشد. برادرش می گوید: »ما برادرم حسین را خوب نشناختیم و از سجایای اخلاقی او غافل بودیم. حتی 
درجه نظامی او را نمی‌دانستیم. او ۲۶ خرداد در پی حمله رژیم صهیونیستی مظلومانه به شهادت رسید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

شانه‌ات را دیر آوردی، سرم را باد برد
سیده‌کلثوم موسوی| خبرنگار| فقط دفاع از رساله‌اش مانده بود که تقدیر الهی در دوم 

تیرماه ۱۴۰۴، دکترین شهادت را برایش رقم زد. از نخبگان علمی کشور و مؤلف 3 گزارش
کتاب بود و در حوزه سیاسی فعالیت داشت که در حمله رژیم صهیونیستی به سازمان 

بسیج مستضعفین به شهادت رسید؛ کیومرث کوثری‌مقدم جوانی از دیار کیانشهر. پدرش علاقه‌ای 
ویژه به او داشت و برادرش می‌گوید در هر پیچ و خم زندگی بر »معرفت کیومرث« تکیه می‌کرد.

تمام گل‌های چینی دنیا فدای تار مویت

محمد کوثری‌مقدم، برادر شهید از خاطره‌ای قدیمی در سال‌های کودکی می‌گوید؛ خاطره‌ای 
که در ذهن خانواده مانده است:»درســال‌های گذشته  یک کمد چوبی قدیمی داشتیم که 
مادرم ظروف چینی‌اش را در آن می‌گذاشت و خیلی به آنها علاقه داشت. وای به روزی که 
کسی به این چینی‌ها دست می‌زد. از قضا یک روز کیومرث مشغول بازی بود. نمی‌دانیم 
چطور شد که ظرف‌ها افتادند و شکستند. مادرم عصبانی شد و خواست او را تنبیه کند، 
اما پدرم اجازه نداد. با لحنی پرمهر گفت: »تمــام گل‌های چینی دنیا فدای یک تار موی 
کیومرث.« برادر ادامه می‌دهد: »مادرم بعدها می‌گفت همان روز فهمیدم هیچ‌چیز در این 

دنیا ارزش دل‌بستن ندارد: همه از بین رفتنی‌اند و فقط مهر و محبت است که می‌ماند.«

وقتی بغض برادر ترکید

‌محمد، لحظه شنیدن خبر شهادت برادر را چنین روایت می‌کند:» دوم تیرماه برادر بزرگم تماس 
گرفت، صدایش مثل همیشه نبود. سعی می‌کرد آرام باشد اما غم از دست دادن برادر قوی‌تر 

بود. هنوز چند جمله بیشــتر نگفته بود که صدایش لرزید، بغضش ترکید و بالاخره گفت 
آنچه را که نمی‌خواستم بشنوم:»کیومرث رفت... کیومرث شهید شد.« کمی مکث می‌کند 

و کلامش را ادامه می‌هد:»دست و پایم بی‌حس شد؛ انگار کمرم شکست. همیشه گفته‌اند داغ 
برادر کمرشکن است و من آن لحظه واقعاً حس کردم کمرم شکست و نمی‌توانستم راه بروم. 
شهادت برای تمام خانواده شهدا افتخار است اما داغ عزیز چیز دیگری است. آن لحظه یک مصرع 

از شعری که روزهای آخر عمرش خوانده بود در ذهنم آمد ... شانه‌ات را دیر آوردی سرم را باد برد.... 
پدر و مادرم وقتی خبر را شنیدند، از همان لحظه بی‌تابی‌هایشان شروع شد. حالا هر گوشه خانه را 
که نگاه می‌کنند، خاطره‌ای از او دارند. مادرم این روزها غم فرزندش را در دل نگه می‌دارد و وقتی 

حال پدر را می‌بیند، خودش را قوی نشان می‌دهد تا او را دلداری بدهد.«

 جشنواره ملی 
روایت‌نویسی علمدار وطن 

مـلـی  جــشــنـواره 
روایت‌نویســی علمدار 
وطــن در 2 بخــش 
تخصصــی و مردمــی 
برگزار می‌شود. بخش 
ویژه آن هم به روایات 
مرتبــط بــا ســپهبد 
شهید غلامعلی رشید 
اختصاص دارد. سردار 
سرلشــکر غلامعلــی 
رشید در سال ۱۳۳۲ 
در شهرســتان دزفول 

متولد شــد. او در دوران نوجوانی فعالیت‌های سیاسی‌اش 
را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و به‌واســطه عضویت در گروه 
مبارز منصورون، در ســال ۱۳۵۰ توسط ساواک در دزفول 
دستگیر و به اهواز منتقل شــد. در طول یک سال بازداشت 
با محسن رضایی و علی شــمخانی که بعد‌ها از فرماندهان 
بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدند، آشنا شد. او 
در سال ۱۳۵۵ بار دیگر در شهر اصفهان بازداشت و این‌بار به 
تهران منتقل شد و به‌مدت یک سال دیگر در زندان به‌سر برد. 
پس از آزادی، فعالیت‌های خود را در گروه مسلح منصورون 
که از اتحــاد نیرو‌های مبارز مذهبی در شــهر‌های دزفول، 
اهواز و خرمشهر شــکل گرفته بود، ادامه داد. سردار رشید 
در طول خدمت نظامی خود مســئولیت‌های برجسته‌ای را 
به‌عهده داشــت که از آن جمله می‌توان به معاونت عملیات 
ستاد مشــترک ســپاه از ســال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ و معاونت 
اطلاعات و عملیات ستادکل نیرو‌های مسلح از سال ۱۳۶۸ 
تا ۱۳۷۸ اشــاره کرد. او در ســال ۱۳۷۸ با دریافت درجه 
سرلشکری به‌عنوان جانشین رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح 
منصوب شد و به‌مدت ۱۷ ســال در این سمت خدمت کرد. 
سردار رشید در سال ۱۳۹۵ با حکم رهبر معظم انقلاب به 
فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء)ص( منصوب شد و 
تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند. وی همزمان، 
مســئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای‌عالی 

امنیت ملی را نیز به‌عهده داشت. 
غلامعلی رشــید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء در 
ســحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ در حملــه ناجوانمردانه رژیم 

صهیونیستی به خاک میهن شهید شد.

سبک زندگی و آخرین پیام شهید کوثری‌مقدم به روایت برادرش

در حد توانش برای دیگران دریغ نمی‌کرد

کیومرث کوثری‌مقدم، نگاهی عمیق به دردهای مردم داشــت.  
برادرش از روحیه خیرخواهی او چنین می‌گوید:»برای کودکان 
ســرطانی خیلی دغدغه داشــت. به مرکز حمایت از کودکان 
سرطانی کمک می‌کرد و هر قدمی که در این مسیر برمی‌داشت، 
روحیه‌اش شادتر می‌شد. می‌گفت وقتی کاری انجام می‌دهم که 
مؤثر بوده، حالم خوب می‌شود. حتی برای خانواده‌های فقیر که از 

قبل می‌شناخت، بسته‌های ارزاق و کمک‌های نقدی و غیرنقدی 
تهیه می‌کرد و خودش به دستشان می‌رساند.« رفتن برادر برایش 
سخت است و در هر رشته کلامش داغ عزیزش پیداست:»بعد از 
شهادتش، وقتی مردم برای تسلیت می‌آمدند، جوانی میان جمع 
بود که گفت سال‌هاســت به دکتر ارادت دارم و او را از نوجوانی 
می‌شناسم. آن زمان وقتی تازه به ســن نوجوانی رسیده بودم، 

کیومرث پیراهنی پوشیده بود با یقه دیپلمات. من هم از آن مدل 
خوشم آمد، رفتم خانه یکی از پیراهن‌هایم را پاره کردم تا یقه‌اش 
را شبیه آن درست کنم! فردای آن روز با همان پیراهن به مسجد 
رفتم. وقتی شهید ماجرا را فهمید، لبخند زد، مبلغی به من داد و 
گفت بیا با هم برویم بازار. چند دست پیراهن یقه دیپلمات برایم 

خرید. از همان روز تا همیشه مثل یک برادر کنارم بود.«

شهره کیانوش‌راد، روزنامه‌نگارگزارش هویت تهران

چند روز پیش از شهادت، ‌ 
کوثری‌مقدم شعری 

از حامد عسگری را با 
صدای خودش دکلمه 

کرده بود؛ شعری که 
حالا به پیشگویی تلخ و 

عارفانه‌ای از رفتنش بدل 
شده است:

شانه‌ات را دیر آوردی، 
سرم را باد برد

خشت خشت و آجر آجر، 
پیکرم را باد برد...

من بلوطی پیر بودم پای 
یک کوه بلند

نیمم آتش سوخت ، نیم 
دیگرم را باد برد...


